
هزاراگر بدان بود غرَضي را او اندرين و داشت واجب جفا يك چنين عمر آخر به

در مـا افـراط بـه ّذلت از بسيار و داشت نگه ما آن از كه نگريست بايد مصلحت

داشت خواهد سود امروز مرا گوشمالها آن و است .گذشته

امـروزچون تـرا سالاريداديـم سپاه رسيديم نيشابور سلامتبه ضمان نقيبـان.در

سـلاحزمـين با سرهنگان بخواستو مردان نعرهي و دهل و بوق آوازهاي و بتاختند

ميدادند تختنهاد.بوسه بر نامه برپايخاستو بـر.رسول پوشـيد چونخلعتهـا

داشتندو اسبسواريپيشِ طوقو تاجو و دستخليفه از شمشـيرجملهگيولايتپدر

پيشتختنهادند نثارها حشمَ و اوليا و آوردند آنجا از بود رسم آنچه .همايلو



نـانپس چـون و بودنـد ساخته بسيار تكلفّ با را آن و آمدند خان و بساط اهل

پوشانيدند فاخر خلعتي را رسول آمد، .خورده

نهـادهما تركستان خانان با است گفتني آنچه و كرد خواهيم حركت هفته درين

گفت.آيد ثواب:بونصر عين استو فريضه استهمه انديشيده خداوند چه .هر

سخنآن ايشان و بود كرده راست نصيحتهاي را غزنين قوم ما غيبت در كه ناصح

محتشـم سـالاري پـس آمـد خدمت به هرات به اينجا بودند، داشته خار را او

نگذارد محمل را كارها و آرد ضبط در را كارها تا آيد .فرستاده



بـامرد بـود يكي دل خويشبه روشن رأي به كه است آن هزم و عزم با خردمند

بنشاند را محال آرزوي هميت و فاضلتر.جمعيت و ناصحتر چه هر گزيد چند تني

بنمايند او صواب روي تا كند مشاورت ناصحان با آيد عاجز اگر .تا

سـلطانهميشه و مقهور اعدايش و منثور اوليايش و باد پاينده بزرگ خاندان اين

جواني ملكو از برخوردار و كامگار و كامروا پادشاه اين فرزند و فرّخزاد .معظّم

بـرسالاران آمديو طارم حاجببه سختدراز، اينسرايدكاّنيبود درون محتشم

بگذشـتي تـا خدمتكردندي را او و خواستند برپاي همگان ناچار و گذشتي .ايشان

سلاطينگردد بر جهان ناصوابكه و بود خطا آنهمه و ميگفتند .ميژكيدندو



وبونصر داد جواب و سختخوشآمد را امير و بگذارد محترمانه پيغام اين و رفت

فرسـتاد، بايـد خانـه بـه ايشان كه بيند چنان ثواب اگر است وي به ايشان كار

.بازفرستد


